
 

 
 
 
 
 
 
 

 هایگویش و   فارسی معیار در  و نفرین   عا  د های درفعل  ها واکه التقای    فع    ر  چگونگی
 و شوشتری   دزفولی

 

 (شهرکرد، ایران، دانشگاه شهرکرد ی،سیگروه زبان انگلشناسی،زبان)دانشیار  5*بشیر جم
 

 عمر وطول تندرستی، آرزوی آرامش، و شادی که برای ستایش، طلب هایی هستندهای دعایی جملهساخت چکیده:
بدخواهان و و  دشمنان آسیب و بلا برای درخواست های نفرینی غالباً شاملکاربرد دارند. ولی ساخت دشمنان بر غلبه

ها از یك فعل روند. این جملهها حتی برای بیان شگفتی و طنز نیز به کار میباشند. این ساختگونه مینفرین هایهکوِ شِ 
این  ۀطبق یافت ،ه. البت  اندتشکیل شده /ad–/ مفردِ  شخصسوم ۀشناس)الف دعایی(+ // دعایی شامل بن مضارع+پسوندِ 

رود. شوشتری به جای شناسه که درواقع ضمیر فاعلی است، ضمیر مفعولی به کار میهای دزفولی و پژوهش در گویش
های دعا و نفرین است. ها و چگونگی رفع آن در فعلپیشِ رو مشخص کردن چگونگی رخداد التقای واکه ۀهدف مقال
انجام شده است،  ( Smolensky 1993/2004&Prince ) بهینگی ۀهای این پژوهش که در چارچوب نظریطبق یافته

شود. رفع التقای گیری از دو راهکار حذف واکه و درج همخوان میانجی برطرف میها با بهرهها در این فعلالتقای واکه
هایی محدودیت ،دهد. در این پژوهشهای دعا و نفرین رخ میای است که در ساخت فعلها تنها فرایند واجیواکه

هایی را اند نتایج این پژوهش واقعیتاند معرفی شدهها بودهعامل رفع التقای واکه های مختلفبندیکه در قالب رتبه
 .کندهای دعا و نفرین بیان میها در فعلالتقای واکه پیرامون فرایندها و راهکارهای رایج در برطرف کردن

 ی.حذف واکه، گویش دزفولی، گویش شوشتر ،یانجیها، درج همخوان مواکه یهای دعا و نفرین، التقافعل ها:کلیدواژه
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 مه. مقدّ 3
تاکنون در زبان  دیرباز از که است ادبی ای واسطوره فرهنگی، دینی، هایمایهبن از نفرین و دعا

برای  بیشتر که هستند هایی عاطفیهای دعایی جملهساخت ،میان این در است. فارسی رواج داشته
 و کاربرد دارند دشمنان بر غلبه عمر وطول تندرستی، آرزوی آرامش، و شادی ستایش، طلب

 هایهکوِ شِ  و بدخواهان و دشمنان آسیب و بلا برای درخواست نیز غالباً شامل های نفرینیساخت
 اند:ها از یك فعل دعایی شامل تکواژهای زیر تشکیل شدهاین جمله .باشندمی گونهنفرین

های زیر از مانند نمونه /،-ad/شخص مفردِ شناسۀ سوم+)الف دعایی( // بن مضارع+پسوندِ  
 5پارسی: ادب

 )هاتف اصفهانی( : پی آبادیش به جان کوشید، که خدایش جزای خیر دهاددهاد

 )فردوسی(: چو ماهوی باد آنکه بر جان شاه نبخشود هرگز مبیناد گاه مبیناد

 )فردوسی(: که رستم منم کِـم مِـماناد نام نِشیناد بر ماتمم پور سام مماناد

 )غالب دهلوی(ست    دل خون شواد و از بن هر مو چکیده باد : چون دیده پای به سرم تشنه کسیشواد

 : دشمنانت اسیر گرم وحزن  فرخت باد و فر خجسته بوادبواد/باد

 شود.نیز تلفظ می« بادا»ای آن به صورت به انته //با افزودن واکه « باد»فعل دعایی 

 )صائب تبریزی(: دست و تیغ تو مریزاد، که از پرتو او شد چراغان جگر خاک ز خونین کفنان مریزاد

کاربرد فراوانی « آفرین»معنی در فارسی گفتاری نوین به« دَست مریزاد»دعایی  ۀجمل ،هالبت  
 .مریزاد از مصدر« !دَست مریزاد» :گویندمیدارد؛ هرگاه کسی کاری شایسته انجام دهد به او 

است . دست مریزاد یعنی دستت نریزد. منظور این است که دست تو دچار بیماری نشود « ریختن»
 .)بیفتد(ای که با گرفتار شدن به بیماری دچار لرزش شوی و چیزها از دستت بریزد گونهبه

مانند  ،ها با حرف میم استساخت صورت منفی این (554ص  ،5366)ران دیگاساس قریب و  بر
«. نبیناد»*و « نباد»* ، ماننداگر حرف نون نفی به کار برود نادرست است ،پس«. مبیناد»و « مباد»

                                                                                                                                            
 .!«خدا کند بیاید» ،!«ببارد الهی»شود، مثل: ده میدر فارسی معاصر برای بیان مفهوم دعا و نفرین از ساخت فعل التزامی استفا( 5
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مانند مباد،  ،شودها ساخت دعایی در هشت صیغه صرف میافزایند که در برخی فعلآنها می
و نیز باد، بادم، بادت، بادی . . . تا آخر. مبادم، مبادت، مبادی، مبادش، مبادمان، مبادتان، مبادشان 

 متداول نیست. )باد، مباد، کناد، مکناد و غیره (مفرد غایب  ۀجز صیغ ،امروزه ،ولی

گفتاری فارسی معیار کاربردی ندارند.  ۀهای نفرینی در گونگفتنی است که این ساخت
« !هرچه بادا، باد»در « باد)ا(»استثنای های دعایی نیز کاربرد چندانی در زبان روزمره ندارند، بهفعل

« روزِ مبادا»در ساخت اضافی « مبادا»و « دست مریزاد»در « مریزاد»، «بادا بادا مبارك بادا»و ترانه 
 «.!مبادا دیر کنی»مانند  ،های هشداریو در جمله

است که در ای فرایند واجیها از رهگذر حذف واکه و درج همخوان میانجی تنها التقای واکهرفع 
ها وضعیتی است که التقای واکه الف(5314)اساس جم  دهد. برهای دعا و نفرین رخ میساخت فعل

های دو هجای مجاور وجود نداشته باشد. تر، میان هستهها یا، به بیانی فنیهیچ همخوانی میان واکه
یانه و هجای دهد که از دو هجای مجاور، هجای سمت چپ فاقد پااین وضعیت هنگامی روی می

نشان داده  (5)در بازنمایی  CV.VC این وضعیت در ساخت هجاییِ  .راست فاقد آغازه باشد سمت
 شده است:

 
 ها التقای واکه 5بازنمایی 
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 ۀاز رهگذر حذف واک های دعاییها در فعلچگونگی رفع التقای واکه ،تحلیلی در این پژوهشِ 
دلیل اصلی برطرف شدن التقای است.  درج همخوان میانجی مورد تحلیل قرار گرفته یا شناسه و/

پیشِ رو مشخص کردن چگونگی رخداد  ۀهدف مقال دار بودن هجا در زبان فارسی است.ها لزوم آغازهواکه
 است.دعا و نفرین های ها و چگونگی رفع آن در فعلالتقای واکه

 پژوهش ۀپیشین .2
ها در التقای واکه ۀهایی که پیرامون آرزو و نفرین و سپس مسئلپژوهش به ،ترتیببه ،در این بخش

 پژوهشِ  ۀوجوی نگارندویژه زبان فارسی انجام شده پرداخته شده است. جستهای مختلف بهزبان
های دعا و نفرین انجام نشده پیرامون ساخت ایشناختیرو نشان داد که هیچ بررسی واجپیشِ 
مانند الکبیسی ، اندداشته دینی، دستوری و ادبی این زمینه کلًا رویکردی ها درپژوهش بیشتر. است

 و ثیر آن بر احکام شرعی پرداخته است. بهابادیأت قرآن و و نفرین در لعن که به بررسی 5(5413)
 .اندرا مورد بررسی قرار داده کریم قرآن در لعن و سلام نیز عوامل (5313)پز پنبه

از اسلام ایران  پیش دوران آثار در نفرین و آفرین مختلف وجوه (5316)پور دهرامی و فهیمی
 با برخورد در انسان های دورگذشته دارند که ازایشان بیان می .اندرا بررسی کرده )میانه و باستان(

 .است جستهمی استمداد نیرویی فراطبیعی از نبوده، آنها رفع به قادر که مشکلاتی و موانع
 شاهنامهها در ها و ساخت دعاها و نفرینموضوع، واژه ۀبه مقایس (5400)ران دیگروحانی و 

 بر غلبه آرامش، و شادی طلب بیشتر شاهنامه دعاهای اند که مضمونپرداخته و به این نتیجه رسیده
نفرین  دشمنان، نابودی درخواست شامل نیز هانفرین و است بهشت و عمرطول دشمنان، آرزوی

 است، در دشمنان نابودی درخواست همان که واقعی نفرین اند.گونهنفرین هایشکِوه و کائناتی
و  کائناتی نفرین ولی ،کندمی پیدا بروز نبرد ۀصحن در عموماً  و عصبانیت و خشم موقعیت

 .دارند ظهور و بروز اندوه و غم موقعیت در گونهنفرین هایهشِکوِ 
بود که شیوۀ گزینش  (5361)ها در زبان فارسی پرداخت صادقی نخستین اثری که به التقای واکه

آوایی و -های این پژوهش، شرایط آوایی، صرفییافته ۀهمخوان میانجی را بررسی کرد. بر پای
ترین اثر در این شاخص ،اکنندۀ گزینش نوع همخوان میانجی هستند. ام  ملاحظات تاریخی تعیین

                                                                                                                                            
 ( تاریخ هجری قمری است.4
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گیری از های گوناگون با بهرهها در زباناست. او نشان داده که التقای واکه (1996) 5نه کاسالیزمی
دو واکه، 1ها، ادغامشود: درج همخوان میانجی، حذف یکی از واکهکار زیر برطرف میهپنج را

 ب(5314). جم 3مرکب ۀشدگی یا تشکیل واکو سرانجام دوواکه شدگی واکه()غلتتشکیل غلت 
شرایط و امکان رخداد هر پنج راهکار را در زبان فارسی بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که در 

 ها و ادغام دو واکه کاربرد دارد.کار درج همخوان میانجی، حذف یکی از واکهفارسی تنها سه راه
نتیجه  گفتاری زبان فارسی نیز به این ۀداده از گون 5100با بررسی  (5311)قطره و همکاران 

به  (5401)ها وجود دارد. جم اند که در گفتار سریع و پیوسته امکان عدم رفع التقای واکهرسیده
کند تکواژ جمع در زبان فارسی پرداخته و استدلال می ۀهای کشیده با واکچگونگی رفع التقای واکه

توسط غلت  /u/ ۀبه واک های مختومبه اسم /n-/تکواژ جمع  افزوده شدنها ناشی از التقای واکهکه ا
[w] هایواکه های مختوم بهو در اسم /i/  و//  توسط غلت[j] شود.برطرف می 

های ایران انجام شده که از این ها در سایر زباندیگری نیز پیرامون التقای واکه هایپژوهش
نژاد و رضی (5313)ران دیگ، احمدی و (5316)، صادقی و صادقی (5313)توان به فتاحی میان می

ترتیب به کردی کلهری، کردی سورانی، کردی میانی و ترکی آذربایجانی اشاره کرد که به (5313)
 .4اندپرداخته

 روش پژوهش .3
 یا ها در آنها و/های نفرین و دعا به لحاظ چگونگی رفع التقای واکهبرای انجام این پژوهش، ساخت

هایی که هریک از این فرایندها در بافت ،بعد ۀمرحلبندی شدند. در درج همخوان میانجی دسته
 ( Smolensky, 1993/2004&Prince ) بهینگی ۀآنها رخ داده بررسی شد تا آشکار شود براساس نظری

ای عامل رخداد این فرایندها هستند. بر این پایه، برای هایی و با چه رتبهچه محدودیت یا محدودیت
تحلیلی -این پژوهش به شیوۀ توصیفی ناسب با آنها ارائه شده است.ها تحلیلی متهر گروه از داده

 انجام گرفته است.

                                                                                                                                            
1) Casali             2) coalescence 
3) diphthong formation 

 اند، فقط به آنها اشاره شده است.نبوده یرامون زبان فارسیها پن پژوهشی( چون ا2
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 هاتحلیل داده و تجزیه .7
های های دعا و نفرین در دو بخش فارسی معیار و گویشها در فعلدر این بخش رفع التقای واکه

 است. دزفولی و شوشتری مورد تحلیل قرار گرفته

ین در فارسی معیارها در فعلرفع التقای واکه .5. 7  های دعا و نفر
های دعا و ها در بازنمایی واجی و رفع آن در بازنمایی آوایی در فعلچگونگی رخداد التقای واکه

 است: نشان داده شده (1)نفرینِ مریزاد، مبیناد، مماناد، دهاد، شواد و بواد در 

 بازنمایی واجی  بازنمایی آوایی (1)
 /ma+riz++ad/ → [marizd] مریزاد
 /ma+mn++ad/ → [mamnd] مماناد
 /ma+bin++ad/ → [mabind] مبیناد
 /de++ad/ → [dehd] دهاد
 /o++ad/ → [owd] شُواد
 /bo++ad/ → [bowd] بواد

و  )پسوند دعا //آشکار است، در بازنمایی واجی میان (1)های دعا و نفرین گونه که در فعلهمان
 ی/a/ ۀها رخ داده که از رهگذر حذف واکالتقای واکه شخص مفردشناسۀ سوم ی/a/ ۀو واک نفرین(

از سمت  /-/پسوندِ « بواد»و « شواد»، «دهاد»در بازنمایی واجی  ،هاست. البت  شناسه برطرف شده 
برطرف  ها شده که از رهگذر درج همخوان میانجیبن مضارع نیز دچار التقای واکه ۀچپ با واک

 است. شده
دلیل  ،بهینگی ۀها در زبان فارسی مجاز نیست و باید برطرف شود. از دیدگاه نظریالتقای واکه

داری نشان این است که محدودیت ،ازجمله زبان فارسی ،هاها در برخی زبانمجاز نبودن التقای واکه
ONSET  رفعهای یکی از راه ست.ا هاالتقای واکه کند هجا آغازه داشته باشد عامل رفعایجاب میکه 

 ،آشکار است [ma.ri.zd]گونه که در بازنمایی آوایی همانست. ا هاحذف یکی از واکه ،این پدیده
ارضا شده است.  شخص مفردشناسۀ سوم ی/a/ از رهگذر حذف واکۀ دارینشان این محدودیت
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کارتی و پرینس مكاساس  بشود. بر/ -/به یك محدودیت پایایی نیاز است تا مانع حذف پسوندِ  ،پس
این محدودیت باید بر  5عهده دارد. وظیفۀ حفظ وندها را بر affix-MAX محدودیت پایایی (1995)

از رهگذر  هاالتقای واکه رفع (3)بندی تسلط داشته باشد. رتبه MAXمحدودیت کلی ضد حذف 
 کند:را تبیین می/ -/و حفظ پسوندِ  شخص مفردشناسۀ سوم ی/a/ حذف واکۀ

(3) ONSET >> MAX-affix >> MAX 
های دعا و نفرینِ مریزاد، مماناد و مبیناد ها در فعلالتقای واکه رفعکه رخداد فرایند  آنجا از

 مورد تحلیل قرار گرفته است: 5نمایندگی از آنها در تابلو است، فعل مریزاد بهیکسان 

 «مریزاد»در فعل دعایی  هاالتقای واکه رفع 5تابلو 

MAX MAX-affix ONSET +ad/Input: /ma+riz+ 

*   a. ☞ [ma.ri.zd] 
* *!  b.       [ ma.ri.zad] 
*  *! c.       [ma.riz.d] 
* * *! d.       [ma.riz.ad] 

  *!* e.       [ma.riz..ad] 

 محدودیت ،آغازهبه دلیل داشتن دو هجای بی (e) ۀآشکار است، گزین 5گونه که در تابلو همان
 ۀجریمه دریافت کرده است. هریك از دو گزین ۀرا دو بار نقض کرده و دو ستار ONSET دارینشان

(c) و (d) اند. را نقض کرده دارینشان آغازه این محدودیتبیداشتن یك هجای  دلیلنیز به
 را نقض کرده است. MAX-affix محدودیت پایایی //حذف وند  ت( به عل  b) ۀگزینسرانجام، 

 است.بهینه برگزیده شده  ۀعنوان گزینکه این محدودیت را رعایت کرده به (a) ۀبنابراین، گزین

  / از سمت چپ با-پسوندِ /« بواد»و « شواد»، «دهاد»در بازنمایی واجی  ،طبق آنچه پیشتر بیان شد
است.  برطرف شدهها شده که از رهگذر درج همخوان میانجی بن مضارع نیز دچار التقای واکه ۀواک

به  ،داد استآوایی در برون ۀکه ضد درج هر گون DEPتحلیل این درج، محدودیت پایایی  برای
 افزوده شده است.لیه بندی او  رتبه

(4) ONSET >> MAX-affix >> MAX >> DEP 
                                                                                                                                            

ا، وندها در ساختار اسمروند و شخص و شمار آنها را نشان میها به کار میها تنها در ساختار فعل( شناسه5 ها و قیدها ها، صفتدهند. ام 
ا، شناسهها اعم از فعل، اسم، صفت و قید کمك میروند. وندها، درواقع، به ساخت واژهنیز به کار می  روند.می ها به کارها برای صرف فعلکنند. ام 
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مورد تحلیل قرار  1در تابلو « دهاد»دعایی  ها در فعلالتقای واکه رفعرخداد دو مورد فرایند 
 گرفته است:

 «دهاد»در فعل دعایی  هاواکه ۀالتقای دوسوی رفع 2تابلو 

DEP MAX MAX-affix ONSET +ad/Input: /de+ 
* *   a. ☞ [de.hd] 
* * *!  b.      [de.had] 

 *  *! c.      [de.d] 
 * * *! d.      [de.ad] 
   *!* e.      [de..ad] 

 ۀبا واک // ۀواک ۀالتقای دوسویدلیل به (e)پایای  ۀآشکار است، گزین 1گونه که در تابلو همان
را  ONSET دارینشان محدودیت در سمت راست، /a/ ۀدر سمت چپ و واک (/e/ ۀ)واکبن مضارع 

 نیز به دلیل (d)و  (c) ۀجریمه دریافت کرده است. هریك از دو گزین ۀدو بار نقض کرده و دو ستار
حذف پسوند  تعل  به (b) ۀگزینسرانجام، اند. را نقض کرده دارینشان ها این محدودیتالتقای واکه

/-/ محدودیت پایایی MAX-affix .ۀبنابراین، گزین را نقض کرده است (a)  که این محدودیت را
 است.بهینه برگزیده شده  ۀعنوان گزینرعایت کرده به

مورد تحلیل قرار  3در تابلو « بواد»دعایی  ها در فعلالتقای واکه رفعرخداد فرایند  ،ادامه در
 گرفته است:

 «بواد»در فعل دعایی  هاواکه ۀالتقای دوسوی رفع 3تابلو 
DEP MAX MAX-affix ONSET +ad/Input: /bo+ 

* *   ☞ a. [bo.wd] 
* * *!      b. [bo.wad] 

 *  *!   c. [bo.d] 
 * * *!  d. [bo.ad] 
   *!*     e. [bo..ad] 

 
 ۀبا واک // ۀواک ۀالتقای دوسویدلیل ( بهeپایای ) ۀآشکار است، گزین 3گونه که در تابلو همان

را  ONSET دارینشان محدودیت در سمت راست، /a/ ۀدر سمت چپ و واک (/o/ ۀ)واکبن مضارع 
 دلیلنیز به (d) ( وc) ۀجریمه دریافت کرده است. هریك از دو گزین ۀدو بار نقض کرده و دو ستار
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حذف پسوند  تعل  ( بهb) ۀگزینسرانجام، اند. را نقض کرده دارینشان ها این محدودیتالتقای واکه
// محدودیت پایایی MAX-affix .ۀبنابراین، گزین را نقض کرده است (a که این محدودیت را )

 است.بهینه برگزیده شده  ۀعنوان گزینرعایت کرده به
است. این فعل تنها « باد»انگیزترین بخش این پژوهش چگونگی اشتقاق فعل دعایی چالش

ابتدایی این است که  ۀحذف شده است. فرضی (/o/ ۀ)واکئی از بن مضارع موردی است که در آن جز
در سمت راست از  /a/ ۀدر سمت چپ و واک (/o/ ۀ)واکبن مضارع  ۀبا واک // ۀواک ۀالتقای دوسوی

و « بواد»داد تر، درونسخنی روشنبرطرف شده است. به /a/و  /o/ ۀزمان دو واکرهگذر حذف هم
از  // ۀبن مضارع با واک ۀرفع التقای واک ۀنتیج« بواد»است؛  /bo++ad/مشترك یعنی « باد»

 است: /o/ ۀاز رهگذر حذف واک رفع التقای این دو واکه ۀنتیج« باد»، و [w] رهگذر درج همخوان میانجی

 ابتدایی ۀفرضی (1)
 /bo++ad/ → [bowd] بواد
 /bo++ad/ → [bd] باد

های دعا و نفرین بن مضارع همچون سایر فعل ۀکه در آن واک« بواد»وجود صورت فعل  ،ولی
اشتقاق « بواد»از « باد»ساخته شده و سپس صورت « بواد»ل دهد که او  نشان می ،حفظ شده

همچون دو فعل « بواد» در // ۀبن مضارع با واک ۀیافته است. دلیل دیگر این است که التقای واک
 بن مضارع( ۀ)نه از رهگذر حذف واکاز رهگذر درج همخوان میانجی « شواد»و « ادده»دعایی 

 «باد»و « بواد»داد مشترك درون /bo++ad/ابتدایی که  ۀبرطرف شده است. درنتیجه، فرضی
 شود.است رد می

صورت به [w] با درج همخوان میانجی« بواد»تحلیل شد، فعل دعایی  3گونه که در تابلو همان
[bowd] ۀشددادِ فعلِ دعایی کوتاهآید: درونپرسش دیگری پیش می ،شود. اینكتلفظ می [bd] 

ی که فاقد /bod/در آن درج شده یا  [w] ی که همخوان میانجی[bowd]چیست؟ همین 
دادِ فعلِ در درون [w] است؟ به سخنی دیگر، آیا همخوان میانجی [w] همخوان میانجی

 (7)و  (6)اشتقاقی  ۀوجود دارد یا نه؟ دو حالت این پرسش در قالب دو فرضی [bd]دعایی 
 اند:نشان داده شده



 68 55/3 نامۀ فرهنگستان مقاله 
 ها در...واکه یرفع التقا یچگونگ

 
 /bowd/از  [bd]نخست: اشتقاق  ۀ( فرضی6)

 bowd داددرون
 bo.d [w] ت حذف همخوان میانجیعل  ها بهرخداد التقای واکه

 o/ bd/ ۀها از رهگذر حذف واکرفع التقای واکه
 [bd] دادبرون

 /bo.d/از  [bd]دوم: اشتقاق  ۀ( فرضی7)
 bo.d داددرون

 o/ bd/ ۀها از رهگذر حذف واکرفع التقای واکه
 [bd] دادبرون

تبدیل نشده  [bd]به  [ow]باره با حذف دو واج یك [bowd]نخست،  ۀطبق فرضی :هابررسی فرضیه
درج شده بود حذف  [bowd]به  /bo++ad/که پیشتر در تبدیل  [w] بلکه ابتدا همخوان میانجی ،است

التقای  /o/ۀ شود. سپس با حذف واکمی //و  /o/ۀ شود. این حذف مجدداً موجب رخداد التقای دو واکمی
 است. /o/ ۀها از رهگذر حذف واکرفع التقای واکه ۀنتیج [bd]دوم،  ۀطبق فرضی ،شود. ولیها برطرف میواکه

های زبان فارسی نیست. بلکه یك همخوان میانجی است که در اکثر موارد جزو واج [w]همخوان 
این  ،واقع. درب(5314؛ جم 5361)صادقی شود صورت خفیف و گاه به شکل بسیار خفیف تلفظ میبه

شود. این به آن ها ادا میتلفظ واژه برای رفع التقای واکه ۀهمخوان میانجی آوایی است که در همان لحظ
داد واژه و پیش از تلفظ فیزیکی آن واژه وجود ندارد که معناست که این همخوان خفیف اصلًا در درون

 شود.یید میأدوم ت ۀپذیرش نیست و فرضینخست قابل ۀبخواهد حذف شود. بنابراین، فرضی

 «باد»ر فعل دعایی د هاالتقای واکه رفع 7تابلو 

MAX MAX-affix ONSET d/Input: /bo. 
*   a.  ☞ [bd] 
* *!  b.       [bod] 

  *! c.       [bo.d] 

 دارینشان ها محدودیتالتقای واکه دلیل( بهc) ۀآشکار است، گزین 4گونه که در تابلو همان
ONSET ۀگزین ،است. سپس را نقض کرده (bبه )  حذف وند  تعل// محدودیت پایاییMAX-affix  
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بهینه  ۀعنوان گزینرا رعایت کرده بهپایایی ( که این محدودیت a) ۀبنابراین، گزین را نقض کرده است.
 است.برگزیده شده 

ین در گویش .2. 7  های فارسی دزفولی و شوشتریساخت نفر
)وزیری های اندکی با یکدیگر دارند که تفاوت زبان فارسی هستند دزفولی و شوشتری دو گویش

های نفرینی در ند. اگرچه فعلاهای نفرین یکسان. این دو گویش در ساختار و تلفظ ساخت(5364
گفتاری معیار کاربردی ندارند، در گفتار عامیانه دو گویش دزفولی و شوشتری بسامد بالایی  ۀگون

 این دو گویش رایج است: ۀندارند. سه ساخت نفرینی زیر در گفتار عامیا

 عزیه گِرات/ عزیه گِراش/ عزیه گِراتون/ عزیه گِراشون. -
 گِل گِرات/ گِل گِراش/ گِل گِراتون/ گِل گِراشون. -
 مار گزات. -

همان  5شود،( تلفظ می][صورت حلقی )آن همچون عربی به >ع< ۀ، که نویس]azje]عزیه  ۀواژ
است که در دزفولی و شوشتری با کسره « گیر»همان بن مضارع « گِر»است. نیز بن مضارع « عزا» ۀواژ

 ،ترتیبهمین. به)= دچار عزا شوی(« تو را عزا بگیرد»یعنی « عزیه گِرات»نفرینی  ۀجمل ،شود. پستلفظ می
او را »اللفظی معنی تحتترتیب بهبه« عزیه گِراشون»و « عزیه گِراتون»، «عزیه گِراش»های نفرینی جمله

باشد. گفتنی است که مردم دزفول و شوشتر می« ایشان را عزا بگیرد»و « شما را عزا بگیرد»، «عزا بگیرد
صورت کلام در هنگام انتقاد، گلایه، شگفتی و حتی بهعنوان تکیهبه ها را با بسامد بسیار بالااین عبارت

ها غالباً مد نظر این مردمان که به مهربانی و این عبارت ظیاللفبرند و معنی تحتطنزآمیز به کار می
برای کاهش شدت، گوینده هنگام سخن گفتن با مخاطب یا پیرامون  ،هگرمی مشهورند، نیست. البت  خون

ها را، که همچون فارسی معیار پیشوند غالباً صورت منفی این ساخت شخص مفرد()سومشخص دیگری 
/ma-/ تو/ او را عزا نگیرد(« عزیه مگرات/ش» ۀبرد؛ بر این پایه، معنی جملکار می چسبد، بهبه آن می =( 

در فارسی گفتاری معیار است. شایان ذکر است که از « خدا بگم چه کارِت/ش کنه»های چیزی در مایه

                                                                                                                                            
همچون عربی  یو شوشتر یهای دزفولدر گویش >ح<و  >ع< ۀسیثیرپذیری از زبان عربی در خوزستان، دو نوأدلیل تبه( 5
 شوند.یتلفظ م یصورت حلقبه
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کلام مردم دزفول و پرکاربردترین تکیه« عزیه مگِراش»و صورت منفی آن « عزیه گِراش» ۀاین میان جمل
در « قدر گرمهلامصب هوا چه»معادلِ « عزیه گِراش، هوا چقده گرمهَ » ۀنمونه، جمل شوشتر است. برای

 باشد.فارسی گفتاری معیار می
تو را گِل »یعنی « گِل گِرات»نفرینی  ۀنیز باهمایی دارد و جمل« گِل» ۀبا واژ« گِر»بن مضارع 

های دیگر ساخت« تو را مار بگزد»یعنی « مار گزات»نفرینی  ۀو نیز جمل )= زیر گِل بروی(« بگیرد
 نفرینی در دزفولی و شوشتری هستند.

های نفرینی دزفولی و ها بیان شد، تفاوت مهم فعلگونه که در توضیح و معنای این نمونههمان ،اام  
که در واقع ضمیر  ،جای شناسههای نفرینی فارسی معیار این است که در این دو گویش بهشوشتری با فعل

+  )الف دعا و نفرین( /-/ + پسوند رود: بن مضارعمفعولی به کار می ۀضمیر پیوست ،باشدمی فاعلی ۀپیوست
 اند:مشخص شده (3)های نفرینی در بازنمایی واجی و آوایی برخی از این فعل مفعولی. ۀضمیر پیوست

 بازنمایی واجی  بازنمایی آوایی (3)

 /er++at/ → [ert] گرات
 /er++a/ → [er] گراش
 /er++etn/ → [ertun] گراتون
 /er++en/ → [erun] گراشون
 /az++at/ → [azt] گزات

ها مورد نمایندگی از این فعلبه« گراش»ها در فعل نفرینی فرایند رفع التقای واکه 1در تابلو 
 تحلیل قرار گرفته است.

 «گِراش»در فعل دعایی  هاالتقای واکه رفع 1تابلو 

MAX MAX-affix ONSET /.ae.rInput: / 
*   ]e.r[ ☞a.   
* *!  ]e.rab.      [ 

  *! ].ae.rc.      [ 

 دارینشان ها محدودیتالتقای واکه دلیل( بهc) ۀآشکار است، گزین 1در تابلو گونه که همان
ONSET ۀگزین ،سپساست.  را نقض کرده (bبه )  حذف وند  تعل// محدودیت پایاییMAX-affix  
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بهینه  ۀعنوان گزینرا رعایت کرده بهپایایی ( که این محدودیت a) ۀبنابراین، گزین را نقض کرده است.
 است.برگزیده شده 

 گیرینتیجه .1
 تندرستی، آرزوی آرامش، و شادی که برای ستایش، طلب هایی هستندهای دعایی جملهساخت

آسیب و  درخواست های نفرینی غالباً شاملساخت ،کاربرد دارند. ولی دشمنان بر غلبه عمر وطول
باشند و حتی برای بیان شگفتی و طنز نیز گونه مینفرین هایهکوِ و بدخواهان، شِ  دشمنان بلا برای

 /-/ + پسوندِ  بن مضارع ها در فارسی معیار از یك فعل دعایی شاملروند. این جملهکار می به
 .اندتشکیل شده /ad-/ شخص مفردِ شناسۀ سوم + )الف دعایی(

شناسۀ ی /a/ ۀو واک )پسوند دعا و نفرین( //های دعا و نفرین میان در بازنمایی واجی فعل
. شودشناسه برطرف می ی/a/ ۀها رخ داده که از رهگذر حذف واکالتقای واکه شخص مفردسوم
/ -/که بن مضارع مختوم به واکه است، پسوندِ « بواد»و « شواد»، «دهاد»در بازنمایی واجی  ،هالبت  

ها شده که از رهگذر درج همخوان میانجی بن مضارع نیز دچار التقای واکه ۀاز سمت چپ با واک
 .شودبرطرف می

جزئی از بود که در آن « باد»انگیزترین بخش این پژوهش چگونگی اشتقاق فعل دعایی چالش
بن مضارع همچون  ۀکه در آن واک« بواد»شد. وجود صورت فعل حذف می (/o/ ۀ)واکبن مضارع 

« باد»ساخته شده و سپس صورت « بواد»ل نشان داد که او   ،های دعا و نفرین حفظ شدهسایر فعل
« بواد» در // ۀبن مضارع با واک ۀاشتقاق یافته است. دلیل دیگر این است که التقای واک« بواد»از 

بن  ۀ)نه از رهگذر حذف واکاز رهگذر درج همخوان میانجی « شواد»و « دهاد»همچون دو فعل دعایی 
 برطرف شده است. مضارع(

دادِ است، درون [w] که فاقد همخوان میانجی /bod/استدلال شد که بازنمایی همچنین، 
فارسی نیست. بلکه یك همخوان  های زبانجزو واج [w]است. زیرا همخوان  [bd] فعلِ دعایی

شود. ها ادا میتلفظ واژه برای رفع التقای واکه ۀصورت خفیف در همان لحظمیانجی است که به
داد واژه و پیش از تلفظ فیزیکی آن واژه ست که این همخوان میانجی اصلًا در درونا این به آن معنا

 وجود ندارد که بخواهد حذف شود.
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های نفرینی فارسی معیار این است که رینی دزفولی و شوشتری با فعلهای نفتفاوت مهم فعل
مفعولی به  ۀباشد ضمیر پیوستمی فاعلی ۀجای شناسه که درواقع ضمیر پیوستدر این دو گویش به

دو  ۀگفتاری معیار کاربردی ندارند، در گفتار عامیان ۀهای نفرینی در گونرود. نیز اگرچه فعلکار می
کلام در هنگام انتقاد، گلایه، عنوان تکیهگویش دزفولی و شوشتری بسامد بالایی دارند و معمولًا به

روند. برای کاهش شدت، گوینده هنگام سخن گفتن با صورت طنزآمیز به کار میشگفتی و حتی به
ینی را، که های نفرغالباً صورتِ منفی این فعل شخص مفرد()سوممخاطب یا پیرامون شخص دیگری 

و صورت « عزیه گِراش» ۀبرد. جملچسبد، به کار میبه آن می /-ma/همچون فارسی معیار پیشوند 
 کلام مردم دزفول و شوشتر است.پرکاربردترین تکیه« عزیه مگِراش»منفی آن 

 منابع
 ،«یمیان یدر کرد ها و رفع آنواکه یالتقا»(، 5313) یو وحید غلام یدصدیق زاهدمحم   ،، مهرانیاحمد

 .51-5، ص (16)پیاپی  3، ش 7 ۀدور های غرب ایران،ها و گویشمطالعات زبان
 ۀنامفصل ،«کریم قرآن در لعن و سلام عوامل»(، 5313پز )پنبه و زهرا سادات رضیبهابادی، بیبی
 .35-13ص  ،(14پیاپی) 4ش یازدهم، الزهرا(، سال دانشگاه )حدیث قرآن علوم تحقیقات

 مرکز نشر دانشگاهی. ،، تهرانفرهنگ توصیفی فرایندهای واجی، )الف5314( جم، بشیر
و  یشناسزبان ۀمجل ،«ها در زبان فارسیراهکارهای برطرف کردن التقای واکه» ،)ب5314(______ 
 .500-71، بهار و تابستان، ص (51 یپیاپ) 5، سال هفتم، ش خراسان یهاگویش
 ۀنامفصل، «یتکواژ جمع در زبان فارس ۀکشیده با واک یهاواکه یرفع التقا یچگونگ» ،(5401______ )

 .56-5 ص ، تابستان،(45)پیاپی  1، ش 55 ۀدور ،های غرب ایرانها و گویشمطالعات زبان
 ایرانی مطالعات، «میانه و باستان ایرانی آثار در نفرین و آفرین»(، 5316پور )فهیمی یو مجتب ی، مهدیدهرام

 .71-61 ص تابستان، و بهار ،35 شسال شانزدهم، کرمان(،  باهنر شهید )دانشگاه
، شناسیزبان هایپژوهش، «ها در ترکی آذربایجانیبرطرف کردن التقای واکه»(، 4368د )نژاد، سید محم  رضی

 .14-94 ، ص5ش  ،44 ۀدور
ها و نحو موضوع، واژهی اتحلیل مقایسه» (،5400) یو سعید بزرگ بیگدل یقباد یحسینعل ،، زهرایروحان

 یعلم ۀنشری، («یرستم و اسفندیار و کاموس کشانی هاداستان یمورد ۀشاهنامه )مطالع یهادعاها و نفرین
 .535-557ص  ،(63 یپیاپ) 50ۀ ، شمار54 ۀدور ،)بهار ادب( ینظم و نثر فارس یشناسسبك
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